
طلاق به خاطر پیشنهادهای خیالی 

ظهــر یک روز بهاری در طبقــه دوم مجتمع قضایی خانــواده زن جوانی 
روی نیمکت پشــت در یکی از شــعبه ها نشســته بود و مــرد جوانی که به 
نظر می رسید همسر اوست بالای سرش دست به سینه ایستاده بود. هر 
چند دقیقه یکبار مرد جوان چند جمله با همسرش صحبت می کرد اما 
زن جوان بدون کلامی فقط ســرش را به نشــانه مخالفت تکان می داد و 

مشخص بود که تمایلی به ادامه مکالمه با شوهرش ندارد.
منشی دادگاه با برگه ای در دست به داخل راهرو آمد و گفت: میترا... 
و ســعید... وقت دادگاه شماســت. زوج جوان هم بلافاصله وارد شــعبه 

شدند.
قاضــی مرد میانســالی بود که پشــت میز نشســته و پرونــده ای را ورق 
مــی زد. زوج جوان ســلام کردنــد و روی صندلی نشســتند. قاضی جواب 
سلام آنها را داد و درحالی که عینکش را از روی چشمانش برمی داشت، 

گفت: مشکلتان چیست؟
ســعید نگاهی به میترا کرد و بــدون اینکه بخواهد حرفی بزند منتظر 

شد تا او شروع کند.
زن جوان با حالتی مردد گفت: جناب قاضی من بعد از فارغ التحصیلی 
در یک شرکت مشغول به کار شدم. چند سالی کار کردم و حقوق خوبی 
هم می گرفتم. یعنی از همان موقع مستقل بودم و از نظر مالی به کسی 
نیاز نداشــتم تا اینکه یکی از دوســتانم ســعید را که پســرخاله اش بود به 
مــن معرفی کرد. اما مــن اصلًا به ازدواج فکر نمی کردم به همین خاطر 
پاسخ منفی دادم با این حال به خاطر اصرارهای دوستم قرار شد یک بار 

سعید را ببینم و اگر خوشم نیامد جواب منفی بدهم.
میترا در ادامه نگاه معنا داری به سعید کرد و گفت: اما با دیدن سعید 
و دیــدن رفتــار بــا اعتماد به نفســش و شــنیدن حرف هایــش چنان تحت 
تأثیــر قرار گرفتم که فکر کردم این مرد تنها کســی اســت کــه می تواند مرا 
خوشــبخت کند به هرحال پذیرفتم که باهم ازدواج کنیم. هر چند ســعید 
کار مشــخصی نداشــت اما بــه من گفته بود پیشــنهادهای خوبــی دارد که 
می خواهد روی آنها فکر کند و بزودی مشــغول به کار می شود. به هر حال 
مدتی بعد با کمک های مالی پدر و مادرش ازدواج و با کمک هم خانه ای 
رهن کردیم. چند ماهی از ازدواج مان گذشته بود و من هر روز منتظر بودم 
سعید به یکی از پیشنهادهای خوب کاری اش جواب بدهد اما افسوس که 

نه پیشنهادی در کار بود و نه سعید تمایلی به کارکردن داشت.
به اینجا که رســید ســعید حرف هایش را قطع کرد و گفت: من دنبال 

کار بودم پیشنهاد هم داشتم اما...
میترا با لحن تندی گفت: بله آقای قاضی ایشــون درســت می گوید! 
یکســال تمام جلــوی تلویزیــون در حال بررســی پیشــنهادهای متعدد 
کاری بود! جناب قاضی پیشنهادی در کار نبود. اگر تمایلی به کار کردن 
داشــت هم وقتــی می دید هر ماه با حقوق مــن مایحتاج زندگی تأمین 
می شــود و مشــکلی هــم در پرداخت اجــاره خانه نداریــم دیگر لزومی 
بــرای کار کــردن نمی دیــد. اصلًا یکبار به مــن گفت که تــو کار کن و من 
کارهــای خانــه را انجــام می دهم و وقتــی عصبانیت مــن را دید گفت، 
شوخی کردم! به نظرم اصلًا شوخی نکرده بود و او نه مرد زندگی است 

و نه مسئولیت پذیر!
قاضــی نگاهی به ســعید کرد و پرســید: حرف های همســرت را قبول 

داری؟
ســعید جواب داد: من برای یافتن کار خیلی تلاش کردم اما کاری که 

مناسب من باشد پیدا نشد.
قاضی سؤال کرد: موضوع پیشنهادهای کاری چه بود؟

ســعید ســرش را پایین انداخت و گفت: وقتی دختر خالــه ام از میترا 
برایــم گفــت و بعــد از اینکــه او را دیدم فهمیــدم که او فردی مســتقل و 
دارای موقعیت مالی و اجتماعی خوبی اســت برای اینکه او را از دســت 
ندهم مجبور شدم آن دروغ ها را بگویم. من فرد تحصیلکرده ای هستم و 

نمی توانم به هر کاری تن بدهم. خیلی دنبال کار گشتم اما نشد.
قاضــی بــا لحنی تندتــر گفت: اصلًا به ایــن فکر نکردی کــه  داری پایه 

زندگی ات را با دروغ شروع می کنی؟
سعید زیرچشمی نگاهی به میترا کرد و گفت: می دانم کار بدی کردم 

اما چه کنم من عاشق همسرم هستم نمی خواهم او را از دست بدهم.
میتــرا گفت: اگر عاشــقم هســتی چطــور میتونی بنشــینی و نگاه کنی 
کــه مــن 12 ســاعت کار کنم و تو در خانه اســتراحت کنی؟ خســته شــدم 

می خواهم جدا شوم.
سعید ملتمسانه به همسرش گفت: خواهش می کنم یک فرصت به 
من بده. قول می دهم بزودی مشغول کار شوم و رضایتت را جلب کنم.

میترا تا خواســت جواب بدهد قاضی با دســت از او خواســت ســکوت 
کند و بعد گفت: از حرف های هر دو شــما متوجه شدم که هنوز همدیگر 
را دوســت داریــد. اما کار آقا داماد درســت نبود و بایــد از ابتدا با صداقت 
بیشــتری رفتار می کــرد همچنین به عنوان سرپرســت خانــواده به دنبال 
کســب و کار می رفــت. اما حالا یک ماه فرصت داری کــه علاوه بر اصلاح 
کارها و حرف هایی که باعث اختلاف میان شــما شــده فکر کنی و هم کار 
مناسبی پیدا کنی و البته به کلاس های مشاوره هم بروید. ماه آینده شما 
را می بینم و اگر همسرت از تو رضایت داشت که هیچ در غیراین صورت 

حکم طلاق را صادر می کنم.
ë نگاه کارشناس - احمد نوروند کارشناس حوزه خانواده

برخی از زوجین در بدو آشنایی ممکن است برای خودنمایی، رسیدن 
بــه فــرد مورد علاقــه یا برخی دلایــل دیگر وعــده و وعید هایــی به طرف 
مقابل بدهند اما بی شک دیر یا زود واقعیت بر ملا می شود و همین امر 
می توانــد باعث بی اعتمــادی و بد گمانی میان زوجین شــود گاهی چند 
جمله ســاده می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری داشــته باشد و بنیان 

خانواده را به هم بریزد.
بنابراین صداقت بهترین پیش شرط برای یک زندگی مشترک است 

که باید زوجین آن را از ابتدا مدنظر قرار دهند.

مرگ مشکوک مدیر شرکت پشت میز
گروه حوادث: جســد مدیر شرکت خدماتی، در حالی پشت میز کارش پیدا 

شد که به گفته کارشناسان دو روز از مرگش گذشته بود.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، صبح سه شــنبه 23 فروردین، دو 
کارمند شرکت خدماتی در شمال غرب تهران، زمانی که وارد شرکت شدند، 
مدیر شــرکت را در حالی دیدند که پشــت میز کارش نشســته و گوشی تلفن 
همراه دستش بود. کارمندان با این تصور که مدیر شرکت متوجه ورود آنها 
نشده به کارشان پرداختند اما لحظاتی بعد وقتی برای انجام کارهای اداری 

به او مراجعه کردند متوجه شدند مرد 36 ساله فوت کرده است.
بدیــن ترتیــب موضــوع به بازپــرس محمدتقی شــعبانی، اعلام شــد و 
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد کــه مدیر شــرکت دو روز قبل به 
کارمندانش گفته بود به دلیل تعمیرات به شــرکت نیایند اما بعــد از دو روز 

زمانی که کارمندان به شرکت آمدند با جسد او مواجه شده بودند.
در معاینات متخصصان پزشــکی قانونی، مشــخص شــد از زمان مرگ 
دو روز می گذرد. با توجه به اینکه علت مرگ مشخص نبود جسد به دستور 
بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت به پزشکی قانونی منتقل 

شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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 داماد عصبانی 
خانواده همسرش را  قتل عام کرد

بازداشت مرد سنگ پران د رخرم آباد یک کشته و 5 مصدوم در تندباد تبریز

گــروه حوادث: مرد جنایتکار کــه در اقدامی هولناک همســرش و پدر و مادر او 

را در ضیاء آباد تاکستان به قتل رسانده بود در کمتر از ۶ ساعت دستگیر شد.

ســردار علــی ابراهیمــی، فرمانــده انتظامی اســتان قزویــن با اشــاره به این 

جنایــت خانوادگــی اظهــار کــرد: در پی اعــلام مرکــز فوریت های پلیســی 11۰، 

مبنی بر یک مورد درگیری مســلحانه در شهر »ضیاءآباد« شهرستان تاکستان، 

بلافاصلــه عوامــل فرماندهــی انتظامــی به محــل حادثــه اعزام شــدند. پس 

از حضــور مأمــوران مشــخص شــد، ضارب با اســتفاده از اســلحه کلــت کمری 

اقــدام بــه تیرانــدازی به یکی از شــهروندان کــرده و پس از مجروح کــردن او از 

محل متواری شــده کــه بلافاصله فرد مجروح به مراکز درمانی منتقل شــده و 

تحقیقات برای دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

همچنین ضارب پس از این اقدام به خانه پدری همســرش رفته و همســر 

خود را به همراه پدر و مادرش با شلیک گلوله به قتل رسانده و از محل متواری 

شده بود که با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس 

آگاهی استان به همراه عوامل انتظامی شهرستان تاکستان به محل وقوع قتل 

اعزام شده و تحقیقات خود را برای دستگیری قاتل آغاز کردند.

سردار ابراهیمی ادامه داد: مأموران با بررسی های میدانی از آثار باقیمانده 

در صحنه جرم و اســتفاده از شــگردهای پلیســی در کمتر از ۶ ساعت مخفیگاه 

قاتل را در یکی از باغ های شهر ضیاءآباد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و 

ضربتی وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه اجســاد تحویل عوامل بهشــت فاطمه 

شــده و فــرد ضــارب بــه پلیس آگاهــی شهرســتان تاکســتان منتقل شــد، بیان 

داشــت: تحقیقات پلیســی در خصــوص انگیزه متهم برای ارتــکاب به قتل در 

دست بررسی است.

گروه حوادث: مرد خشــمگین که پــس از تصادف خودروی 

ســواری بــا اتوبــوس اقــدام به پرت کردن ســنگ و شکســتن 

شیشه اتوبوس کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

ســرهنگ نبــی الله قاســمی، فرمانده انتظامــی خرم آباد 

گفــت: پــس از تصــادف منجر به خســارت بین دو دســتگاه 

خــودروی تیبــا و اتوبــوس، راننــده اتوبــوس اقــدام بــه ترک 

صحنــه تصــادف کــرده کــه یکــی از بســتگان راننــده تیبــا با 

مشــاهده این صحنه اقدام به سنگ پرانی و شکستن شیشه 

اتوبوس حامل دانشجویان کرد.

وی ادامه داد: در پی این اقدام شیشــه اتوبوس شکسته و 

چند دانشجو به  صورت سطحی مجروح شدند.

انتظامــی  مأمــوران  توســط  بلافاصلــه  گفــت:  قاســمی 

شهرستان عامل اصلی سنگ پرانی و یکی دیگر از مقصران 

حادثه شناسایی، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

تندباد  حوادث:  گروه 
ســقوط  و  شــدید 

حیــاط  در  درخــت 

تبریز،  تاریخــی  بازار 

را  مــرد  یــک  جــان 
گرفت.

به گزارش خبرنگار 

»ایــران«،  حــوادث 

روز  حادثــه  ایــن 

حیــاط  در  سه شــنبه 

ســرای حــاج حســین 

تبریــز  تاریخــی  بــازار 

رخ داد و ســقوط یــک 

اصله درخت تنومند بر سر شهروند تبریزی موجب مصدوم شدن وی شد، 

اما وقتی توســط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت بر اثر شدت جراحت 
جان باخت.

وحید شــادی نیا، ســخنگوی اورژانس آذربایجان شــرقی نیــز از مصدوم 

شــدن 6 نفــر در اثــر طوفــان گردوخاک روز سه شــنبه در اســتان خبــر داد و 

گفت: ریزش آوار در نتیجه وزش باد شدید، 2 نفر را در جلفا، یک نفر را در 

ایلخچی و یک نفر را در مایان مصدوم کرد.

وی اضافــه کــرد: مصدومان این حــوادث تحت اقدامــات اولیه درمانی 

توســط عوامل اورژانس به بیمارســتان منتقل شــده و باقی مصدومان نیز 

به صورت ســرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند. دو نفر نیز در 

تبریز به دنبال افتادن درخت آســیب دیده اند که این مصدومان نیز توسط 

عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.
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گروه حوادث / ســه عضو یک باند ســرقت مســلحانه که در جاده های فرعی شهرســتان خاش راه مردم را سد کرده و 
خودرو و اموالشان را سرقت می کردند از سوی پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل خبر زورگیری و ســرقت مسلحانه خودرو در یکی از محور های 
فرعی شهرســتان خاش به پلیس اعلام شــد و شناســایی متهمان در دســتور کار مأموران پلیس اســتان و شهرستان 
خاش قرار گرفت. مأموران پلیس آگاهی اســتان با بررسی اظهارات مالباخته و استفاده از روش های علمی و فنی در 

کشف جرم در نهایت موفق به شناسایی و دست داشتن اعضای یک باند سرقت در این سرقت ها شدند.
ســردار احمد طاهــری فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان در این باره گفــت: در ایــن رابطه پس از 
شناســایی مخفیگاه مخوف اعضای این باند خشــن در یکی از روســتا های اطراف شهرستان خاش طی یک عملیات 
پیچیده و هوشــمندانه اعضای آن در محاصره پلیس قرار گرفته و خود را تسلیم پلیس کردند. در بازرسی از مخفیگاه 
این باند تعداد یک قبضه ســلاح کلاشنیکف به همراه دو تیغه خشاب مربوطه، ۴۸ عدد فشنگ جنگی و یک دستگاه 

خودرو پژو سرقتی و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ فاقد پلاک کشف و ضبط شد.
تاکنون در تحقیقات انتظامی اعضای این باند به ۵ فقره زورگیری و ســرقت مسلحانه خودرو در سطح شهرستان 

خاش اعتراف کردند که بررسی های تکمیلی همچنان ادامه دارد.

انهدام باند راهزنان مسلح در خاش

کامران علمدهی
 خبرنگار

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
اواخــر مــرداد ســال گذشــته، مــرگ 
از  یکــی  در  جوانــی  مــرد  مشــکوک 
بیمارســتان های پایتخت به بازپرس 
محمــد وهابــی اعــلام شــد. به دنبال 
شــاهین؛  مشــکوک  مــرگ  گــزارش 
تحقیقــات تیــم جنایــی آغاز شــد. در 
بررســی های اولیــه مشــخص شــد که 
ســه روز قبل مــرد جوان کــه از ناحیه 
ســر مجروح شــده بود به بیمارستان 
منتقل شــده اما با وجــود تلاش کادر 

درمان تسلیم مرگ شده است.
متخصصــان  اولیــه  بررســی های 
پزشــکی قانونی حکایت از آن داشت 
کــه اصابــت جســمی ســنگین ماننــد 
میلــه آهنی بــه ســر، مــرگ او را رقم 

زده است.
ë نخستین سناریو

همســر  اولیــه،  تحقیقــات  در 
شــاهین مدعــی شــد: من و همســرم 
تهــران  شــمال  در  شــرکتی  نگهبــان 
در  همســرم  حادثــه  شــب  هســتیم. 
خوابیــده  شــرکت  ســرایداری  اتــاق 
بــود و من و دو دخترم در ســاختمان 

محــل زندگی مــان بودیم کــه صدای 
فریادهای شــاهین را شنیدم. شاهین 
را  آنهــا  دزد،  دزد،  مــی زد:  فریــاد 

بگیرید.
پریســا، همسر شــاهین ادامه داد: 
ســرایداری  اتــاق  بــه  را  خــودم  فــوراً 
رســاندم و با بدن نیمه جان همسرم 
در حالــی کــه از ناحیــه ســر مصــدوم 
شــده بــود مواجه شــدم. بــا اورژانس 
بــه  را  شــاهین  و  گرفتــه  تمــاس 
بیمارســتان رساندیم اما او فوت کرد. 
بــه نظــر می رســید همســرم متوجــه 
ورود ســارقان به ســاختمان شده بود 
و قصــد مقابلــه بــا آنها را داشــت اما 
سارقان برای فرار با میله آهنی به سر 

او زده بودند.
ë سارقان خیالی

بــا اظهارات زن جــوان، کارآگاهان 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت 
بــه بازبینــی دوربین هــای مداربســته 
ساختمان شرکت پرداختند، اما ورود 
و خــروج هیــچ فــردی به ســاختمان 
در آن ســاعت مشــاهده نشــد و ایــن 
موضوع نشــان مــی داد کــه اظهارات 

پریسا واقعی نیست.
از ســویی بررسی ها نشــان می داد 
نگهبــان دیگــر  بــا دو  کــه زن جــوان 
ســاختمان در ارتبــاط بــوده و همیــن 
داشــتن  دســت  احتمــال  موضــوع 
در  ســاختمان  نگهبــان  دو  و  پریســا 
ایــن جنایت را مطرح کرد. به دســتور 
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای امور 
دو  و  جــوان  زن  پایتخــت،  جنایــی 

نگهبان ساختمان بازداشت شدند.
این بار زن جوان سناریوی دیگری را 
مطرح کرد و گفت: به غیر از همســرم، 
دو مــرد دیگر به نام هــای بابک و کاوه، 
بابــک  هســتند.  ســاختمان  نگهبانــان 
کاوه  و  بــود  صبــح  شــیفت  نگهبــان 
نگهبان شــیفت شــب ســاختمان بود. 
همــکاری ما با کاوه و بابک باعث شــد 
کــه با آنهــا درد دل کنم. بابــک وقتی از 
بداخلاقی هــای همســرم بــا خبر شــد، 
برای اینکه مرا از دســت او نجات دهد، 

دست به قتل شاهین زد.
کاوه نیــز در تحقیقــات اظهــارات 
زن جوان را تأیید کرد؛ اما بابک منکر 
جنایت شــده و مدعی شــد کــه از این 

ماجــرا بی خبر بــوده و قتلــی مرتکب 
نشده است.

تحقیقات در رابطه با این جنایت 
ادامــه داشــت تا اینکــه با گذشــت 8 
ماه از جنایت، پریســا لــب به اعتراف 
گشــود و راز قتــل همســرش را برمــلا 
کــرد: در تمام این مــدت دروغ گفتم 
و بابک بی گناه بازداشــت شده است. 
او هیچ نقشــی در این جنایت ندارد و 
من طبق آموزش هایــی که کاوه داده 
مطــرح  را  ســناریوهایی  چنیــن  بــود 

کردم.
بــا  قبــل  ســال   18 داد:  ادامــه  او 
شــاهین ازدواج کــردم و از او صاحب 
آدم  شــاهین  امــا  شــدم،  دختــر  دو 
خوش اخلاقی نبود و مدام مرا اذیت 
می کرد. یکــی از بزرگتریــن ایرادهای 
شــاهین ایــن بــود که بــرای هر کســی 
درددل می کــرد و دوســت و آشــنا از 
صفــر تا صد زندگی ما بــا خبر بودند. 
ایــن خــود شــاهین بــود کــه بــه کاوه 

خصوصی مــان  زندگــی  از  بابــک  و 
گفتــه بود و خودش را از چشــم من و 

بچه هایش انداخته بود.
ë نقشه قتل

از  اطرافیــان  گفــت: همــه  پریســا 
تمــام جزئیات زندگی من و شــوهرم 
خبــر داشــتند و از ایــن موضوع حس 
بدی داشــتم به همین دلیل تصمیم 
بــه جدایی گرفتم اما شــاهین طلاقم 
نمی داد. در این میان ارتباطم با کاوه 
روز به روز بیشتر می شد. او همسرش 
را بــه تازگــی طلاق داده بــود و به من 
ابــراز علاقــه می کــرد بعــد از مدتــی 
کاوه فکــر قتــل همســرم را بــه ذهنم 

انداخت.
طراحــی  کاوه  کــه  نقشــه ای  بــا 
کرده بود، شــب حادثه شــوهرم را به 
تنهایی با میله آهنی به قتل رساندم. 
ســناریوی حضور ســارقان در شــرکت 
و قتــل شــاهین توســط آنهــا را هــم 
کاوه بــه من یــاد داده بــود. حتی کاوه 

به مــن گفتــه بود کــه با بابــک رابطه 
نزدیک تــری برقرار کنــم و اگر پلیس 
از ســوی  قتــل  بابــت  مــرا  اظهــارات 
سارقان قبول نکرد، بگویم او شوهرم 
اظهــارات  هــم  خــودش  و  کشــته  را 
مــرا تأییــد می کنــد تــا از اتهــام قتــل 
رهایــی یابیــم. در ایــن مــدت، وقتــی 
در بازداشــتگاه بودم، عــذاب وجدان 
لحظــه ای رهایــم نمی کرد بــا خودم 
گفتم چطور وجدانم راضی می شــود 
یک بی گناه به جای من اعدام شــود. 
درنهایــت هــم عذاب وجــدان باعث 

شد تا راز قتل را برملا کنم.
بــا اعترافات زن جوان، او به اتهام 
اتهــام  بــه  کاوه  و  قتــل  در  مباشــرت 
معاونــت در قتل درحالی بازداشــت 
شــدند که پدر و مادر شاهین خواهان 
قصــاص عروسشــان شــده اند. بدین 
ترتیب بابک آزاد شده و دو متهم نیز 
برای ادامــه تحقیقات بــه اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت منتقل شدند.

عذاب وجدان راز جنایت 8 ماه قبل را فاش کرد

گروه حوادث  / مرجان همایونی:  زن سرایدار که در اقدامی کینه جویانه شوهرش را به قتل رسانده اما مرد دیگری 
را به عنوان قاتل معرفی کرده بود، سرانجام پس از ۸ ماه به خاطر عذاب وجدان لب به اعتراف گشود.

گــروه حــوادث / معصومــه مرادپــور: مرد جــوان کــه به خاطر 
ســوء ظن بــه همســرش در اقدامــی هولنــاک او را بــه  همــراه 
مادرزنش و مردی غریبه به قتل رســانده بود پس از محاکمه 
بــه 3 بار قصاص محکوم شــد امــا در حالی که بــا تأیید حکم 
از ســوی قضات دیوان عالی کشور در یک قدمی اجرای حکم 
قرار داشــت صبح دیروز توانســت با جلب رضایت اولیای دم 

از قصاص نجات یابد.
 بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونــده از تیر ســال ۹۰ و به دنبال گزارش ســه قتــل درخانه ای 

واقع در کمالشهر کرج آغازشد.
جســد  بــا  حادثــه  محــل  بررســی  در  جنایــی  کارآگاهــان   
زنــی میانســال، دختــرش و پســر جوانــی رو بــه رو شــدند کــه 
بــا ضربه هــای چاقــو به قتل رســیده بودنــد. ضارب کــه داماد 
خانواده بود خیلی زود بازداشت شد. او در بازجویی ها مدعی 
شــد از مدتی قبل به رفتار همســرش شک کرده بود به همین 
خاطــر او را تحــت نظر قرار داده و روز حادثه وقتی همســرش 

به خانه مادر خود رفته او را تعقیب کرده بود.
ایــن مــرد در بیــان جزئیــات حادثــه گفت: وقتی همســرم 
وارد خانه شــد دقایقی بعد به آنجا رفتم و با عجله وارد خانه 
شــدم، ناگهان همســرم را در حال صحبت بــا یک مرد غریبه 
دیــدم ازعصبانیت نفهمیدم چــه کار می کنم با چاقویی که از 
قبــل در جیبم بود ضربه ای به مادرزنم که می خواســت مانع 

ورودم به خانه شــود، زدم بعد هم همســرم را با همان چاقو 
کشــتم. نمی دانســتم مرد غریبه کیســت اما او را هــم با چاقو 

زدم و فرار کردم.
پــس از اعتراف هــای این مــرد جوان او به اتهــام قتل عمد 
بازداشــت شــد و در شــعبه یکم دادگاه کیفری اســتان البرز به 
ریاســت قاضــی قیومــی وبا حضــور قاضــی فیــروزه ای رنجبر 

تحت محاکمه قرار گرفت.
وی در دادگاه اتهام قتل همسر، مادرزنش و آن مرد غریبه 
را پذیرفــت و گفــت: زنم را کشــتم چون فکر می کــردم به من 
خیانت کرده و مهدورالدم اســت. مادرزنم را نیز کشــتم چون 
از دختــرش حمایت می کرد. پــس از دفاعیات متهم، قضات 
دادگاه وارد شــور شــده و بــا توجــه بــه اســناد و مدارکــی که در 
پرونده وجود داشــت متهم را به اتهام ســه فقره قتل عمد به 
قصــاص محکــوم کردند. با تأییــد رأی از ســوی قضات دیوان 
عالــی کشــور متهم در یک قدمــی چوبه مرگ قــرار گرفت اما 
وی توانســت با جلــب رضایــت اولیــای دم و پرداخت حدود 
یــک میلیــارد تومان دیه به اولیای دم ســه مقتــول از قصاص 

نجات یابد.
حالا با جلب رضایت اولیای دم طبق قانون قرار است این 
متهــم از نظــر جنبــه عمومی جــرم و اعمال مــاده 612 قانون 
مجازات اسلامی بعد از حدود 1۰ سال بار دیگر در شعبه یکم 

دادگاه کیفری استان البرز پشت میز محاکمه قرار بگیرد.

  قاتل همسر و مادرزن
از چوبه دار رهایی یافت

20 رأس گاو در دامداری کباب شد
گروه حوادث: آتش سوزی در یک واحد دامداری سبب تلف شدن 2۰ رأس گاو در روستای گاولیماک بخش 

دالخانی رامسر شد.
زمــان کیوان فرد مســئول آتش نشــانی شــهرداری کتالم و ســادات شــهر در این بــاره اظهار داشــت: این 
آتش ســوزی ســاعت 3 و 3۰ دقیقه بامداد چهارشــنبه گزارش شــد و چون وســعت آتش ســوزی زیاد بود با 
همکاری آتش نشــانی شــهر مجاور اطفای حریق تا ســاعت ۷ صبح ادامه داشــت که علت آتش ســوزی در 

دست بررسی است.
به گزارش مهر طبق اعلام جهاد کشــاورزی شهرســتان رامســر در این حادثه بیش از 2۰ رأس گاو اصیل، 

انبار علوفه، ساختمان و تأسیسات دامداری به صورت کامل طعمه حریق شد و از بین رفت.

 قتل شوهر 
با همدستی نگهبان شب


